
 
 
 
 

 روش کشف شهرت روایت در عصر حضور
 

 1محمود رفیعی

 

 چکیده 

صول کبری شده تا در فقه بهیکی از مباحث مهمی که در علم ا شهرت روایت  گرفتهکارسازی  سئله  شود، م
صومین ضور مع صر ح شهرت در ع ست. اگر این  شد، می ^ا ضمن تقرخ داده با صوم نیز تواند مت ریر مع

باشد و این خود دلیل بر حجیت مفاد آن روایت است. در این تحقیق با هدف کشف روایات مشهور در عصر 
ضور، به روش کتابخانه صر ح شهور ع صوم بر روایات م ضیه تقریر مع ضور و با فر صلی علم ح ای به منابع ا

یت در عصددر حضددور هایی برای کشددف شددهرت روارجال و کتب فقهی مراجعه شدددده اسدددت تا روش
یعنی -ی این تحقیق با اسددتقرات تام راویان  ر تکرار شددناخته، تبیین و اابات شددود. نویسددنده ^معصددومین

صد روایت یا بیش سند حدود  ان سناد احادیث در کتاب  - قرار دارند ترراویانی که در  ، وساال الشیعاا   در ا
شهرت وجود دارد که عب شف این  ست چهار روش برای ک صیف -1ارتند از: معتقد ا های رجالیون تحلیل تو

ضور  صر ح سندی روایات قبل از  -3های مدرکی مراجعه به مدرک اجماع -2درباره کتب حدیثی ع سی  برر
های راویان و میزان احادیث آنان. همچنین در این توصددیف -4های تهذیب و اسددتبصددار کتاب« أمّا ما رواه»

و ارائه شده  -یعنی مواوق السندی و مواوق الصدوری -د رایج رجالی هایی بر دو رویکرمقاله نقدها و تکمله
 مائه برداشته شده است.  رده از اسامی برخی اصول اربع

 واژگان کلیدی

شهرت، مشهور، شهرت سند، کتب مشهور، اصول اربع مائه، وااقت صدوری، تحلیل فهرستی، سیدمجتبی 
 خامنه.

                                                           
 Mrafiey@iran.ir .استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه شهید بهشتی تهران. 1
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 مقدمه

کتاب حدیث تصنیف  ×تا دوران امام عسکری ×المؤمنینشیعیان عصر حضور، از دوران امیر
)مازندرانی، نگاری در میان شددیعیان تعطیل نشددده بود گاه حدیثنمودند و بر خلاف عامه، هیچمی

 34به اوج خود رسددید، روری که در رول ×؛ این روند مسددتمر در دوران امام صددادق(3، 1380
شان، نزدیک به ضور یافتند و  نفر در مجالس 4.000سال امامت ای شان ح سماع و روایت از ای

تاب ند ک ماد، های فراوانی نوشددت که فرمود: بنویس و  (98، 1405)میردا یت  ثال این روا به ام  تا 
هایت میراث تو برای برادرانت باشدددد، چراکه ات را در میان برادرانت نشددر بده تا کتابنوشددته

سید که جز با ]تراث[ مکتوبزمانه شوبی خواهد ر ، 1407)کلینی، گیرند ، با چیزی اُنس نمیی  رآ

، مشددهور میان ^ی عمل بپوشددانند. ارتکازات زمان صدددور، تقریرات معصددومینجامه (52، 1
سند  ضعف  شهرت جابرِ  صحاب امامیه برای حل تعارض،  و... همگی از  -ربق برخی مبانی–ا

ستند که می شهتوان با ردیابی آن کتاباموری ه شهور و روایات م ور موجود در آن، بدان های م
 دست یافت. 

ست که همه ست  ^بیتی معتقدین به امامت اهلالبته این اهتمام بر کتابت بدان معنا نی د
ی مکتوبات حدیثی نوشددتند، نزد همگان وجود داشددت و یا همهی آنچه میبه قلم بودند، یا همه

صی  سطح بودند؛ بلکه عده خا ست  که غالبا  -شیعه از نظر اعتبار در یک  نام آنان در کتب فهر
زدن بودند و کتب آنان نیز نزد اهل آن یعنی عالمان اهل قلم -اسددمات مصددنفین شددیعه هکر شددده

شد که تعداد  شهرهای گوناگون، موجب  شت.  راکندگی راویان حدیث در  دقیق شیعه وجود دا
 400عتماد شد، اما آنچه که تدریجا  بر آن ا (25، 1420)روسی،  اصول حدیثی شیعه نامشخص باشد

همان تعبیری که در مطاوی سددخنان  (98، 1405)میرداماد، مائه نام گرفت کتاب بود که اصددول اربع
. (98، 1، 1405؛ میرداماد، 200، 2، 1417)ربرسی، شود دیگران نظیر ربرسی و میرداماد و... نیز دیده می

صحاب ائمهتوان گفت: برخی کتاببنابراین می صنیفصلیا همان ا - ^های ا در  - هاها و ت
 نظیر راویان حدیث میان شددیعه شددهرت یافته و مورد اقبال کم ^زمان حضددور معصددومین

گرفته و تدریجا در میان شددیعه رواج یافته بود، نظیر حالتی که امروزه برای کتاب مفاتیح الجنان 
 رخ داده است.
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نی و شدداگردان ایشددان به الله بروجردی به عنوان احیاگر، امام خمیدر میان معاصددرین آیت
سرخهعنوان  رورش سان  ستاد اح سینی خامنه، ا سید مجتبی ح ستاد  سید دهنده، و ا ستاد  ای و ا

صلاحدار و تعمیقاحمد مددی هریک با تفاوتی در جزئیات به عنوان  رچم گر خلأهای کننده و ا
ه تحلیل فهرستی معروف به نظری–ی وجود کتب مشهور حدیثی در مقطعی از تاریخ امامت نظریه

سنجی کتاب سید مجتبی  -محورررق احادیث، یا نظریه اعتبار ستاد  ستند، با این تفاوت که ا ه
رسددد. این حسددینی خامنه در نظریه خود به کشددف قول یا تقریر معصددوم از آن کتب مشددهور می

ی ی من لا یحضددر و مقدمهنگاری متقدمین، نظیر آنچه در مقدمهنظریه در فهم رویکرد حدیث
راهگشدداسددت. در ادامه اابات  (3، 1، 1364؛ روسددی، 3، 1، 1413)صدددوق، تهذیب به آن اشدداره شددده 

ارمینان از »با حصددول « نقل مکتوب»و « کتابت حدیث»شددود که اصددل در نقل روایت، می
توان گفت روایاتی که مشهور شده بوده است، با  ذیرش این اصل می« انتساب کتاب به نویسنده

شیعیان بدان عمل میبودند و عمو شهرتش م  در  -که در ادامه خواهد آمد-کردند و ررق اابات 
ست که آن کتاب سؤال این ا سیده بودند. اما  شهرت ر ضور قالب کتاب به  صر ح هایی که در ع

مه چه روش ^ائ ندر  کدام بود ند،  تب مشددهور شدددده بود  هایی برای کشددف شددهرت ک
 توان به آن احادیث مشددهور در ر چگونه میروایی و روایات مشددهور عصددر حضددور وجود دارد

هایی برای کشف شهرت روایت در زمان صدور احادیث دست یافت و یا به بیان دیگر چه روش
عصددر حضددور وجود داردر چراکه لزوما  هر کتابی برای عمل مقبول واقع نشددده و این مطلب از 

س ستنباط ا ضر نیز قابل ا شیخ در عدّه و مقدمه من لا یح صدوق، ت عبارات  سی، 3، 1، 1413) ؛ رو

1417 ،1 ،148-151) . 
 تحقیق در موضددوع شددهرت، در یکی از این دو عرصددده نوشددته شدددده اسدددت: پیشییی:   

ضوع -1 صا  در آاار متقدمین مو صو شهرت خ سی  شهرت و نقد آن. در  -2شنا ادله حجیت 
به « في الفکر الإسلاميالعلامة الحلي و بذور تکوّن مدرسة السند »توان به مقاله ی اول میدسته

زبان اشاره کرد که به فارسی نیز منتشر شده، نویسنده در این ی عربالله نویسندهقلم حیدر حب
صطلاحات  سندی امروزی با ا صطلاحات رویکرد مواوق ال ستن وحدت ا مقاله با مفروض دان

صدلیل قرائنی در عبارات متقدمین و بهمتقدمین، به سخنان دلیل ناهمخوانی تحلیل حا ل از فهم 
صول  ست علامه در فقه عملا  به آنچه در ا صطلاحات، معتقد ا علامه حلی در آاار مکتوبش با ا
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هایش را در یک روند تغییر رأی و سردرگمی نوشته، و متأخرین و رجال نوشته  ایبند نبوده و کتاب
الله در مقاله باند مشددکل این دوگانگی نظری و عملی علامه حلی را حل کنند. حنیز نتوانسددته

کند که کند، و نهایتا  تصددریح میمذکور احتمالات مختلفی را برای فهم سددخن علامه هکر می
یا منظور علامه از  ها، و امثال این« قرائن موجب قبول روایت»و « عمل به روایت مشددهور»گو

، گویند، اما اینکه منظور چیسدددتچیزی غیر از این تعاریفی اسدددت که مشددهور متأخرین می
ست  شخص نی شته  (137، 1426الله، )حبم شکل در عبارات متقدمین نیز مقالاتی نو در حل این م

ست؛ یعقوبی در مقاله  شه محقق اردبیلی»شده ا شهرت در اندی سته درحالی« جایگاه  که نتوان
معیار شددناخت روایات مشددهور نزد شددیخ روسددی را درک کند، با مفروض گرفتن همین معانی 

باره اصددطلاحاتی نظیر اجماع و شددهرت نزد قدمات، معتقد اسددت دیدگاه و مشددهور امروزی در
سند به ضعف  سی جبران  شیخ رو صل اجتهاد  سیلهحا ست و دیگران نیز بدون و شهرت ا ی 

ربانی بیرجندی با اهعان به دوگانگی  (170-147، 1375)یعقوبی، تحقیق از اجتهاد او تبعیت کردند 
داند و در خوانسدداری برای حل این مشددکل را نافرجام میعبارات علامه حلی، تلاش آقاجمال 

های این دو رویکرد رجالی اشدداره به تفاوت« هاواوق صدددوری و واوق سددندی و دیدگاه»مقاله 
شناسی روش»ای با موضوع . استاد علیدوست در مصاحبه(207-145، 1378)ربانی بیرجندی، کند می

ی مرسوم بررسی سند روایات را مشکل هست، شیوهکه حاکی از درک جوانبی از همین « اجتهاد
سند[ معتقد  سی  صرفا  از راه برر شناخت حجت از راه تراکم ظنون ]نه  سته و به مبنای  عقیم دان

ی واسطهجبران ضعف سند به». سعیدی نیز در مقاله (36-29، 1391)روشنایی وعبداللهی، شده است 
صحاب سخن را میشدهرقیق« عمل ا سعیدی، گوید ای از همین  سته(78-88، 1395) ی دوم . در د

هایی انجام شده است؛ برخی به تبیین دیدگاهی  یرامون ادله حجیت شهرت و نقد آن نیز تحقیق
ادله و مبانی حجیت تسالم »اند؛ مثلا  در مقاله در مسئله و برخی به نقد و برخی به هردو  رداخته

-61، 1398جوقی، )صمدی و علیشاهی قلعهتمسک شده  برای حجیت تسالم فقها به هفت دلیل« فقیهان

ی شددیاع و الجملهبه تبیین حجیت فی« جایگاه شددیاع در رریق اجتهاد»، همچنین در مقاله (84
ست  شده ا صادیق آن  رداخته  ی ؛ در نقطه(88-59، 1399)عبدی، شهرت در اجتهاد و هکر برخی م

صول متلقات»مقابل، در مقاله  صول یدگاه آیتنیز با تبیین د« ا شفیت ا الله بروجردی مبنی بر کا
صومین از رأی آنان شده از مع سته و بر همین  ^القات  شخص دان صول متلقات را نام مراد از ا
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نقد حجیت »، در مقاله (125-70، 1392)امامی، اسدداب به نقد این دیدگاه  رداخته شددده اسددت 
، 1380)یقینی، نقد قرار گرفته است که از عنوانش  یداست، حجیت شهرت مورد نیز چنان« شهرت

شها»و همچنین در مقاله  (14-31 شها و چال شهرت؛ نگر ضاد در « حجیت  به تبیین دو دیدگاه مت
)فیاض، حجیت شددهرت و ادله آن  رداخته و نهایتا ادله عدم حجیت شددهرت را ترجیح داده اسددت 

صاحب(221-257، 1399 سئله  رداختهنظرا. مقالاتی نیز به تبیین یا نقد دیدگاه  صی در م اند، ن خا
مقایسدده »، مقاله «شددهرت و جبران ضددعف سددند: نگاهی به دیدگاه وحید بهبهانی» مانند مقاله 

شهرت صاری در حجیت  شیخ ان صولی و فقهی  ستنباط ا شهرت فتوایی »و « روش ا حجیّت 
 ها.و امثال این« قدمات با رویکردی به آرای امام خمینی

ی مذکور این است که در این مقاله برای نخستین ی  یش رو با  یشینهوجه تمایز مقاله تمایز 
صومینبار روش ضور مع صر ح شیعه در ع شهور  شف روایات م تبیین و اابات  ^هایی برای ک

سایی می شنا شهرت را  صغرای  ستین بار  ست، این تحقیق برای نخ سر کند تا نزاعشده ا ها بر 
صادیق عین شناخت م صحتحجیت یا عدم حجیت با  شهرت قابل رهگیری و  سنجی بوده و ی 

شهرت موجب آن شود. همچنین نگارندهابهام موجود در معنای  سطور با ارائه همه نزاع ن ی این 
ی وجود روایات مشهور، اسناد مشهور و کتب مشهور در عصر مستنداتی، با مطرح کردن فرضیه

را مطابق آنچه  ^معصومینالله بروجردی در اصول متلقی از نظریه آیت ^حضور معصومین
ستاد خویش آیت سینی خامنه آموخته، اابات نموده و معتقد از درب خارج ا سید مجتبی ح الله 

است مراد از شهرت در روایات و سخن متقدمین و علامه حلی، شهرت کتاب و روایات موجود 
منی بر در آن در عصددر حضددور هسددت، همچنین تبیین ادله این دیدگاه در این مقاله، نقدی ضدد

 افزاید. ای نو بر رویکرد مواوق الصدوری میرویکرد مواوق السندی و تکمله
باشد. در این ی مضامین این مقاله، مستندات این نظریه در کتب رجالی متقدمین میمایهبُن

 مقاله چهار روش برای کشف شهرت کتب روایی عصر حضور ارائه شده است. 

 کتاب در منابع اصلی علم رجالهای کشف شهرت روایت از توصیف -1

توسط شاگرد بوده است، که غالبا  همراه « نقل مکتوب»حدیث و « کتابت»اصل در نقل روایت، 
صول  ساب»با ح صل به« ارمینان به انت شیخ الروایة( بوده و این ا صلی ) ضوح کتاب به راوی ا و
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آمده،  -یت از مشددایخیا همان نحوه دریافت روا–هایی که درباره ررق تحمّل حدیث در گزارش
ررفش کتابت بود، بدین صددورت که یا اسددتاد بر کم یکمنعکس اسددت؛ چرا که همیشدده دسددت

ی خود نوشته، یا نوشتهنوشته، یا شاگرد از روی کتاب استادش میکرده و او میشاگرد قرائت می
ضه می ستاد عر شهید اانی، کرده تا او تأیید کند و... را بر ا ساب یکی از . (237-309، 1367) بر این ا

صومینراه ضور مع شهرت روایات در زمان ح شف  ، دقت در توصیفات کتاب راویان ^های ک
شهرت  صف آن کتاب یکی از تعابیر دال بر  ست. اگر در و صلی علم رجال ا حدیث در منابع ا
کتاب آمده باشددد، آن کتاب و روایات درونش همگی مشددهور بودند. حال اگر این شددهرت به 

شد، نحوی بود صر هم قرار گرفته با صوم آن ع شیعیان به آن، مورد تقریر امام مع شد که عمل  ه با
شددود. بنابراین لازمسددت دو مطلب در گیری مضدداعف میبخشددی روایت به نحو چشددمارمینان

اینجا مورد تدقیق قرار گیرد. اول این که اصل در نقل روایت، کتابت بوده و دوم اینکه چه تعابیری 
 کتاب در عصر حضور بودند. نشانگر شهرت 

 تبیین شیوه نقل حدیث در عصر حضور )کتابت( -1-1

ضور و  س از آن، گرچه روند حدیث شیعه از آغاز دوران امامت تا  ایان دوران ح نگاری در 
اصددحاب خویش را بر تصددنیف کتاب و حف   ^و ائمه (3، 1380)مازندرانی، گاه قطع نشددد هیچ

قل تشددویق می نت در ن ما نا تاریخ (52، 1، 1407)کلینی، د کرد تاریخی در  قارع  ما برخی م ، ا
ی این تحقیق، مقطع اوایل امامت امام بدیل هسددتند. به نظر نویسددندهنگاری شددیعه بیحدیث

نقطه اوج کتابت حدیث شددیعه اسددت که در ادامه از آن  ×تا اواسددط امامت امام هادی ×باقر
شد. اینکه کتابت حدیث، روش متداو شواهد فراوانی دارد بحث خواهد  ل در تلقی حدیث بوده، 

 شود.ها اشاره میکه در ادامه به برخی از آن
توان به این موارد می ^های عصددر حضددور معصددومینبه عنوان نمونه از گزارش  1شییا  

گفتم: قوم )جماعت شیعیان(  ×کند که: به امام صادقاشاره نمود: عبدالله بن سنان گزارش می
تا حدیث شددما را از من دریافت کنند، اما من ]از شددددت مراجعات و کثرت آیند نزد من می

توانم. فرمود:  س از اولش حدیثی روخوانی کن و از وسددطش آیم و نمیمطالبات[ به تنگ می
دهد که . تعابیر این روایت، به خوبی نشدددان می(52، 1، 1407)کلینی، حدیثی و از آخرش حدیثی 
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داشته و دیگران برای شنیدن املای او از کتابش و نگاشتن آن، نزد عبدالله بن سنان کتاب حدیث 
)تکلم و قول( « نقل قول»)قرائت( و نه تعبیر « روخوانی»شدند؛ مخصوصا  تعبیر به او حاضر می

...»نظیر تعبیر  که توسددط حضددرت بیان شددده، یعنی حدیثی را از اولش « فاقرأ من أوله حدیثا 
قدر رایج بوده که اگر کسددی کتاب نگاری( آنویسددی و حدیثنروخوانی کن. این روش )کتاب

آورد، اگر به دسدددت می -مثلا  با اسددتنسددداخ از روی کتاب دیگران-حدیثی را به غیر این روش 
توانسددت به راوی اصددلی )شددیخ الروایة( مراجعه و کتابی را که منسددوب به او بود، برایش می
های کتاب او از )شددیخ الروایة( نزد امام رفته و نقل توانسددتند علاوه بر اوخواند؛ حتی اگر میمی

کردند؛ نظیر آنچه در مورد کتاب عبیدالله حلبی رخ داد و وقتی امام را بر خود امام عرضددده می
حضددرت خواندند، حضددرت تمجید فرمود که آیا را برای آن ×کتاب احادیث او از امام صددادق

ستر  شده ا شته  شیعه نو أخبرني... قراتة  ». تعبیر (230، 1365)نجاشدی، مثل این کتاب، در میان 
)یعنی فلانی با قرائت من بر او، این روایت را به من خبر داد( و امثال آن، ناظر به همین « علیه

 مطلب است. 
آمده است: کتاب « ×صحیفه سجادیه»در یکی از سندهای مشهور آغازین کتاب   2شا  

شهریار خازن بر او قرائ شیخ محمد بن محمد ت میمحمد بن احمد بن  شته بود: از  شد که نو
حدانا »گوید: و یا شیخ صدوق در جایی از امالی می )صحیفه سجادیه، مقدمه(عکبری معدل شنیدم 

قراتة علیه قال  &الشددیخ الفقیه أبوجعفر محمد بن علي بن الحسددین بن موسددی بن بابویه القمي
صدوق، « ...&حدانا أبي سد: ر میو در جای دیگ (146، 1376) شیخ أبوجعفر قراتة »نوی حداني ال

دهد که نشان می (148، 1376)صدوق، « ...&علیه قال حدانا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید
بابویه قمی به روش قرائت کتاب او بر خودش احادیث را دریافت کرده است. شیخ صدوق از ابن

صحبت دربار ست خویش اانای  سی در فهر شیخ رو شی نقل او و یا اینکه  ه نحوه ارمینان بخ
سددمعنا منه هذه الکتب کلّها، بعضددها قراتة علیه، »نویسددد: می +ررازهای او از شددیخ مفیدهم

ها را از او شددنیدیم، بعضددی را بر او قرائت یعنی تمام این کتاب« یسددمعوبعضددها تقرأ غیر مرة وهو 
شددنید شددد و او میو خوانده میبارها ]ما شدداگردانش  اسددتنسدداخ کردیم و[ بر اکردیم، و بعضددی 

 . (446، 1420)روسی، 
صل در نقل روایت،  صول « نقل مکتوب»حدیث و « کتابت»با  ذیرش این مطلب که ا و ح
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توان فهمید که چرا کتاب به راوی اصددلی )شددیخ الروایة( بوده اسددت، می« ارمینان به انتسدداب»
ستم رسید ولی به  رسید: اگر کتابی از یکی از  ×احمد بن عمر از امام رضا شما به د صحاب  ا

من نگفته بود که از او روایت کنم، چه کنمر و حضددرت  اسددخ دادند: اگر علم داری که کتاب 
ست، از او روایت کن  یعنی اگر مطمئنی که احادیث کتابِ راوی  (52، 1، 1407)کلینی، برای خود او

توانی آورده بوده، می هایی اسدددت که او در کتاب حدیث خودشمذکور )شددیخ الروایة( همان
سبت دهی و به نقل از او احادیث را به ما اهل بیت سب کنی. امثال این  ^احادیث را به او ن منت

کند: قاعده این بوده که روایات را از روایات، همگی ما را در فهم یک قاعده و اصدددل یاری می
شیخ الروایة( نقل کنند، و این نقل ساخ( همراه بوده ها با تدبر )و کتاب راوی قبلی ) ستن صرفا  ا نه 

ستناد به امام و عمل بر ربق آن بوده و در مواردی که می ستند خلاف این رویه عمل و برای ا خوا
  ×که ابوخالد شددینوله از امام جوادکنند، دلیلی قطعی بر آن مورد خاص وجود داشددته، نظیر آن

هایشددان را کتمان ید کتاباش را درباره کتب اسدداتیدش  رسددید که در شددرایط تقیه شدددوظیفه
سی از آنمی ست ما ها کتاب را دریافت نکرد، اما حالا که از دنیا رفتهکردند و ک اند آن کتب در د

ستند نقل کند  ضرت به او اجازه دادند که آن روایات را که حق هم ه ست، و ح ، 1، 1407)کلینی، ه

کرد و هر روایتی را نقل نمی توان فهمید چرا شدخصدی مانند یونس بن عبدالرحمن،.  س می(53
 وقتی از او دلیل را  رسددیدند، به رفتار هشددام اسددتناد کرد و چنین  اسددخ داد: هشددام بن حکم 

رسد را نپذیرید، مگر آن که موافق شنید که فرمود: حدیثی که به ما می ×گفت که از امام صادق
که لعنت خدا بر -بن سعید  قرآن و سنت، یا دارای شاهدی در احادیث قبلی باشد، چراکه مغیرة

. یعنی (224، 1409)کشددی، دسددت بُرد ( ×های حدیث اصددحاب  درم )امام باقردر کتاب -او باد
باقر مام  عد از دوران ا قل حدیث  ×کمی ب منش اصددحاب این شدددده بود که فقط از کتابی ن

ت راوی، شددرط اند. اینکه وااقکردند که به انتسدداب آن به راوی و وااقت راوی ارمینان داشددتهمی
نقل از او بوده، یک اصددل عقلائی اسددت که شددواهدی نیز در روایات دارد، مثل آنجا که از امام 

 رسددند: آیا یونس بن عبدالرحمن اقه اسدددت تا آنچه از ارکان دینم نیاز دارم، را از او بگیرمر می
 (490، 1409)کشی، 

یخی کتابت ح یث شیع   توان به ارهای مختلف میتاریخ عصر حضور را با معی مقاطع تار
تاریخ سیاسی  ^مثال: از نظر شیوه عملکرد سیاسی ائمهعنوانِ مقارع گوناگونی تقسیم نمود. به



 

 

 

روا
ت 

هر
 ش

ف
ش

ش ک
رو

ت
ی

 
ور

ض
 ح

صر
 ع

در
 

45 

سنجی ، و یا از نظر مصلحت(14، 1383ای، )خامنهدوران حضور ائمه را به چهار بخش تقسیم نمودند 
هجرت(، مدینه، کوفه، مدینه و توان آن را به  نج مقطع )مکه قبل از در تعیین محل زندگی، می

توان تاریخ کتابت حدیث نزد شیعیان را از جهت تبعید تقسیم نمود. به نظر راقم این سطور می
محدودیت کتابت، از آغاز نبوت تا  -1تغییرات در چگونگی کتابت به  نج مقطع تقسیم نمود: 

به مدینه که با  | یامبر، یعنی قرن اول هجری از آغاز هجرت ×اوایل دوران امامت امام باقر
البته شیعیان این کتابت را مستمرا  -روی کار آمدن خلفا به شدت از کتابت حدیث ممانعت شد 

 -2تا زمان عمر بن عبد العزیز و برداشته شدن قانون منع کتابت حدیث  -و  نهانی ادامه دادند
امامت امام هادی و آغاز تا اواسط  ×ی امام باقرساله 20رواج کتابت، از اواخر دوران امامت 

رواج  -3سال  130خلافت متوکل عباسی که فشار سختی بر شیعیان ایجاد نمود، یعنی حدود 
و حکومت متوکل تا اوایل غیبت و زمان  ×ی امام هادیساله34استنساخ، از اواسط امامت 

ری تا کتابت کتب اربعه یا خمسه، در سالهای غیبت صغ -4تدوین اولین کتاب از کتب اربعه 
دوران شیخ روسی یعنی حدود دو قرن، )کتب اربعه به تناسب بحث، به تجمیع روایات اصول 

کتابت دیگر مجامع روایی، یعنی کتبی که غالبا   -5بندی موضوعی آن  رداختند( مائه به دستهاربع
اند، تهبندی تجمیعی  رداخبه تقلید از سبک کتب اربعه، به تجمیع روایات راویان مختلف در دسته

ی این سطور، مقطع سوم )رواج نظیر وسائل الشیعه، بحار الأنوار و وافی. به نظر نگارنده
 گیری شهرت کتب حدیثی بوده است. استنساخ( دارای بیشترین زمینه برای شکل

محور )مقطع اول تا سددوم( و تر یعنی کتب راویاین  نج مقطع خود، تحت دو عنوان جامع
اند. بدین معنا که در ع چهارم و  نجم( از راویان متعدد قابل عرضددهکتب موضددوع محور )مقط

ساخ می ستن شته و ا سوم آنچه نو شد، چیزهایی بود که راوی خاص از یک یا چند مقطع اول تا 
 شدددند، مانند کتاب معصددوم نقل نموده بود، لذا غالبا  یا همیشدده به نام خود راوی شددناخته می

 ئل علی بن جعفر، کتاب حسددین بن سددعید اهوازی و.... سددلیم بن قیس هلالی، کتاب مسددا
هارم و  نجم موضددوع ما در مقطع چ فت ا یث، محور قرار گر حاد  های مطرح شدددده در ا

مثال: تمام آنچه هیل موضوع نماز در کتب راویان وجود داشت، یکجا در جایی با موضوع عنوانِ به
صلاة» سائلی نظیر « کتاب ال صلاةب»تجمیع گردید و هیل آن م ضل ال باب الفرائض من »، «اب ف

 و... از تمام راویان تجمیع شده بود.« باب المواقیت»، «باب النوافل من الصلاة»، «الصلاة
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 1نمودار شماره

امیه و اند؛ چراکه حکومت بنیکتب حدیثی در مقطع رواج کتابت، فرصددت شددهرت داشددته
نیز هنوز جنگ علنی با شیعیان را شروع نکرده عباب کشتارهای او تمام شده بود و حکومت بنی

بود. ائمه نیز با غنیمت شددمردن این مطلب به تربیت شدداگردان و کتابت و نشددر حدیث توسددط 
توان گفت وقتی نقل یک کتاب حدیثی در میان ایشددان اهتمام وی ه داشددتند. با این توضددیح می

و نهی وجود داشته باشد، قاعدتا  ایشان  شیعیان فراگیر شده باشد و برای امام نیز شرایط تذکردادن
کردند. در دشددان، سددکوت نمیی انحرافی در مطالب آن کتابِ احادیث خودرصددورت مشدداهده

نتیجه سکوت امام در دوران رواج کتابت دال بر رضایت ایشان است، که اصطلاحا  تقریر نامیده 
در بازه –باشد.  س اگر کتابی شود. شاید این مطلب در مقطع رواج استنساخ نیز قابل تسری می

مشددهور شددد روایاتش نیز  -×تا اواسددط امامت امام هادی ×زمانی اوایل امامت امام باقر
مشهور هستند، و همچنین وقتی سندی شهرت یافت، یعنی صاحب کتابی از کتب مشهور را در 

 توان یافت که روایاتش مورد تقریر معصوم نیز بوده است.آن سند می

 عبارات دال بر شهرت کتاب در عصر حضورتبیین  -2-1

ث شیع
ت حدی

ی کتاب
مقاطع تاریخ

ه

کتابت راوی محور

محدودیت کتابت

رواج کتابت

رواج استنساخ

کتابت موضوع محور

کتابت کتب اربعه

کتابت دیگر مجامع روایی
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رویم تا ببینیم حال با شددناخت شددیوه نقل حدیث، به سددراع منابع اصددلی علم رجال می
چگونه توصیف شده استر این بخش از مقاله بر اساب  -و نه فقط خودشان-های راویان کتاب

یل هر اصطلاح و های راویان حدیث آمده، تنظیم و هاصطلاحات و الفاظی که در توصیف کتاب
شود تا کتبی که در عصر حضور شهرت داشتند، با این روش شناسایی واژگان، توضیحی ارائه می

 شوند.

 خلق من اصحابنا، عدة من أصحابنا -1-2-1

این تعبیر تنها درباره کتاب عبید الله بن علی حلبی هکر شده است. علامه حلی این کتاب را 
 . (113، 1402)حلی، داند ان میاولین کتاب تصنیف شده توسط شیعی

 یدالله بن علي بن أبي شعبة حلبيکتاب عب -1-1-2-1

سخه های کتاب عبیدالله بن علي حلبی دارای اختلاف اندک با هم بودند، وقتی کتاب او بر ن
عرضه شد، حضرت آن را تصحیح کرد ]و  سندید[ و فرمود: آیا مثل این در میان  ×امام صادق

صحابم دیده می شی، ودر شا سوط (112، 1411؛ علامه حلی، 231، 1365)نجا ضیح مب تری علامه در تو
)علامه ها نیسددت گوید: حضددرت هنگام خواندن کتاب او فرمود: در فقه، مانند این در بین اینمی

که ممکن اسددت منظور، تکریم تفقّه شددخص او یا ارزش کتابش در میان کتب  (112، 1411حلی، 
ست که کتاب احادیث فقهی یا اعتبا شد. نکته مد نظر این ا شی به آن کتاب در مقابل عامّه با ربخ

ه والطرق قد روی هذا الکتاب خلق من أصدحابنا عن عبید الل»چنین گزارش شدده اسدت: او این
یعنی این کتاب « إلیه کثیرة ونحن جارون علی عادتنا في هذا الکتاب وهاکرون إلیه رریقا  واحدا  

صحاب ما  سله افرادی که به یک راوی اند، رریقاز عبیدالله حلبی نقل کردهرا خلقی از ا سل ها )
رسند( به سوی او زیاد است، ولی ما مطابق عادتمان در این کتاب، فقط یکی از ررق خویش می

گونه تعبیری فقط در مورد کتاب عبیدالله حلبی مشداهده . این(231، 1365)نجاشدی، کنیم را هکر می
 گردیده شده است. 
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 های داود بن فرقد اسدی نصریکتاب -2-1-2-1

)نجاشددی، بوده  ÷داود بن فرقد که از اصددحاب بسددیار قابل اعتماد امام صددادق و امام کاظم

شده:  (158، 1365 صفش گفته  ست که در و صنف کتابی ا صحابنا... »م  له کتاب رواه عدة من أ
 هایی کتابی دارد که گروه« قد روی عنه هذا الکتاب جماعات من أصددحابنا رحمهم الله کثیرة

تاب ند... ]و[ ک حاب روایتش کرد یان هایش را گروهاز اصدد مت –های فراوانی از شددیع  که رح
. این تعابیر گویای اوج شددهرت کتاب او در (159، 1365)نجاشددی، نقل کردند  -خدا بر ایشددان باد

اند )نه فقط نقل کردههای او را های فراوانی از شددیعیان کتابکه گروهمیان اصددحاب اسددت، این
افراد فراوانی( یعنی این کتاب در مقطع زمانی خودش در میان شیعیان متواتر گردیده بود؛ بنابراین 

یات  ^تقریر سددکوتی معصددومین تاب و روا حت ک نای صدد به مع یات آن،  باره محتو  در
 که به توانیم بگوییم هر روایتی آن اسدددت؛ اینجا نیز با  ذیرش اصدددل نقل حدیث از کتاب، می

 معصددوم آن را  معصددوم و حجت اسددت، وگرنهداود بن فرقد ختم شددود، دارای تقریر سددکوتی از 
 فرمود.ردع می

 جماعات من اصحابنا  -2-2-1

باشددد، این تعبیر در مورد هایی از شددیعیان میبه معنی گروه« جماعات من اصددحابنا»تعبیر 
 خواهد آمد.کتب برخی راویان حدیث به کار رفته است که در ادامه 

 های عبدالله بن سنان بن طریفکتاب -1-2-2-1

دار منصور، مهدی است، او خزینه ÷عبدالله بن سنان از اصحاب امام صادق و امام کاظم
سی بود  شی، هادی و هارون الرشید از خلفای عبا صب  (214، 1365)نجا شاید به همین دلیل )من و 

داشته باشد و  ×م عصر خویش حضرت کاظمحکومتی( دیگر نتوانست ارتباط آشکاری با اما
 و قبل از ورود به دستگاه خلافت است.  ×تمام روایاتش از امام صادق

قدر مورد توجه اصددحاب بود که نجاشددی او یکی از بزرگان شددیعه در عصددر خویش بود و آن
ید هیچ ایرادی در او نمیمی فت گو یا جاشددی، توان  ناک (214، 1365)ن یت خطر با وجود موقع  .
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روی هذه الکتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و »گوید: یاسی او، نجاشی میس
هایی از شددیعیان به خارر جایگاه عظیمش نزد شددیعیان و های او را گروهکتاب«: اقته و جلالته

. این وجاهت او نزد شددیعیان (214، 1365)نجاشددی، مورد اعتماد بودن و شددکوه او، نقل ]می[کردند 
شان دهد فعالیت او در دربار خلافت همانند وزارت علی بن یقطین، به عنوان نیروی نفوهی می ن

در دربار خلافت بوده وگرنه حضددرت قاعدتا  شددیعیان را از عمل به کتب او که در  ×امام کاظم
ها در کردند به خصددوص که این کتابمنع می (214، 1365)نجاشددی، تمام ابواب حلال و حرام بود 

دلیل بر صحت مضامین این  ×عه فراگیر شده بود. به بیان دیگر، اولا  تقریر سکوتی اماممیان شی
شد که نقل حدیث از کتاب شفاهی؛ کتب حدیثی بوده، و اانیا  در جای خویش اابت  ها بوده نه 

بنابراین هر حدیثی که سددند آن به عبدالله بن سددنان برسددد، از کتب بوده، لذا مورد تأیید و دارای 
 ر معصوم و حجت است.تقری

 کتاب داود بن سرحان عطار -2-2-2-1

صادق و امام کاظم صحاب امام  سرحان یکی از ا صف کتابش  ÷داود بن  ست که در و ا
که –هایی از شیعیان کتابش را گروه«: رحمهم اللهروی عنه هذا الکتاب جماعات من أصحابنا »تعبیر 

شان باد شده (160، 1365)نجاشی، نقل کردند  -رحمت خدا بر ای . بنابراین اگرچه کتاب وی متواتر ن
شددود با همان اسددتدلال  یشددین بگوییم هر بوده، اما شددیوع فراوانش در میان شددیعیان منجر می

 روایتی که به داود بن سرحان ختم شود، حجیت دارد.

 کتاب سیف بن عمیره نخعی -3-2-2-1

شابه  سیف بن عمیره نیز تعبیر م صحابنا له کتاب»در مورد کتاب  او «: یرویه جماعات من أ
آمده است. این  (198، 1365)نجاشی، کنند هایی از شیعیان آن را نقل میدارای کتابی است که گروه

شین منجر به این مطلب می ستدلال  ی سیف بن تعبیر با ا سند روایتی به  شود که بگوییم: هرگاه 
فهرسددت کتب فقهی اصددحاب  ندیم نام این کتب را درعمیره منتهی شددد، حجت اسددت. ابن

 . (271، 1997ندیم، )ابنبرشمرده است  ^ائمه
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 های عبدالرحمن بن حجاج بجلیکتاب -4-2-2-1

ضا صادق تا امام ر صحاب امام  سپس توبه کرد.  ^او از ا بود که مدتی به واقفیه گروید و 
شی او را از چهره سیار قابل اعتماد مینجا شیعه و ب شی،داند های ماندگار  او که  (237، 1365 )نجا

 عمیر، شددیخ و اسددتاد چهار نفر از اصددحاب اجماع اسددت )صددفوان بن یحیی، محمد بن ابی
حسددن بن محبوب و یونس بن عبدالرحمن( قاعدتا  باید روایاتش قابل اعتماد باشددد؛ نجاشددی 

ید: های او میدرباره کتاب های او را کتاب«: له کتب یرویها عنه جماعات من أصددحابنا»گو
شیعیان نقل میوهگر شی، کنند هایی از  ستدلالی که در مورد راویان قبلی دارای (237، 1365)نجا . ا

توان گفت: هر روایتی کتابی با چنین تعبیری هکر شد، اینجا نیز جریان دارد و بر همان اساب می
 که سندش به عبدالرحمن بن حجاج برسد، حجت است. 

 جماعات من الناس -3-2-1

 شود.می آمده است که در ادامه بدان  رداخته کتاب برخی راویانباره نقل این تعبیر در

 کتاب جمیل بن دراج  -1-3-2-1

صادق سرّ امام  صحاب  شی، ، تارک زخارف دنیا ×جمیل بن دراج از ا و اهل  (252، 1409)ک
 . وی از کسانی است که در شرایط ریزش مردم به سمت قیام(211، 1409)کشی، سجده رولانی بود 

سن  شی، انحرافی عبدالله بن الح صادق (326، 1، 1380)عیا او را جزت مؤمنانی برشمرد که  ×امام 
که -. او از اصحاب اجماع است که اعلبة بن میمون (251، 1409)کشی، بر ایمانشان  ایدار ماندند 

بن این گروه )جمیل بن دراج، عبدالله گوید جمیل افقه از دیگران در می -وصددف او خواهد آمد
، 1409)کشی، ( است مسکان، عبدالله بن بکیر، حماد بن عیسی، حماد بن عثمان و أبان بن عثمان

«  له کتاب رواه عنه جماعات من الناب وررقه کثیرة»و کتابش دارای چنین وصددفی اسددت:  (375
او از کتاب  -عنهایعنی مروی  –هایی از مردم نقلش کردند و رریقها او دارای کتابی اسدت که گروه

در تعبیر مرحوم نجاشی به معنایی عام باشد که اهل « ناب». اگر (127، 1365)نجاشی، فراوان است 
تر از موارد مشابه بوده است، تسنن را نیز در بر بگیرد، شیوع این کتاب در جامعه اسلامی گسترده

نام جمیل بن  به شددداهدی نیز بر این مطلب وجود دارد و آن اینکه در برخی منابع عامه،  دراج 
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ست  شده ا صری( هکر  سریج الب ستاد برخی روات عامه )حرب بن ال سقلانی، عنوان ا ، 2، 1390)ع

نیز روایاتی دارد؛ شددداید به همین جهت، برخی این راوی را  ×و همین راوی از امام باقر (184
«  وکان حدیثه غرائب و إفرادات»علیرغم توایقات، تضددعیف نموده و در وصددفش گفته باشددند 

به فرد بود او عجیب )کمحدیث  . درهرحال حتی اگر (337، 3، 1418)جرجانی، یاب( و منحصددر 
شهرت کتاب جمیل بن دراج نزد عامه احراز نشود، شهادت نجاشی در مورد شهرت کتاب او نزد 

هایی از مردم، دال بر مطلوب است؛ به خصوص که نجاشی  س از هکر این کتاب، تصریح گروه
ه بنای این کتاب )رجال نجاشددی( بر اختصددار اسددت و غرض از تألیفش، کند که از آنجا کمی

کنم چیزی غیر از گردآوری ررق بوده، به هکر یکی دو رریق به کتاب جمیل بن دراج بسددنده می
شی،  سندِ حدود .(127، 1365)نجا روایت غیرتکراری در کتب اربعه وجود  600جمیل بن دراج در 

 دارد.

 مونکتاب ثعلبة بن می-2-3-2-1

سحاق نحوی از چهره صر خویش اعلبه بن میمون معروف به ابوا شیعه در ع شاخص  های 
نویسد: او قابل اعتماد، بهترین، بافضیلت، جلودار و شناخته شده در بود. کشی در وصف او می

صف کتاب او که به نهج واحدی نقل  (412، 1409)کشی، میان علما و فقها و بزرگان شیعه بود  در و
ست شده ا شده: ن کتابی دارد « له کتاب تختلف الروایة عنه قد رواه جماعات من الناب»، گفته 

هایی از مردم آن را نقل نمودند اند و جماعتهای متفاوتی آن را نقل نقل کردهکه راویان به گونه
شی،  سد بهنظر می. به(118، 1365)نجا صدوق که دأب او در من لا ر ست که مرحوم  همین جهت ا
کند و در از این کتاب نیز نقل می (3، 1، 1404)صدوق، هکر احادیث از کتب مشهوره است یحضر، 

شاره می شیخه به رریق خویش به آن ا صدوق، نماید م سند بیش از(525، 4، 1404)  200. وی در 
 روایت از روایات کتب اربعه )با حذف موارد تکراری( قرار دارد.

 کتاب ثابت بن شریح -3-3-2-1

صحاب صادق از ا ضرت روایتی نقل نکرده و معمولا  از رریق  ×امام  ستقیما  از آن ح که م
. در مورد وی نیز (302، 4، 1413)خویی، علا روایت نقل نموده اسددت ابوبصددیر یا حسددین بن ابی
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«  له کتاب في أنواع الفقه... و هذا الکتاب یرویه عنه جماعات من الناب»چنین گفته شده است: 
1وناگون فقه داردکتابی در ابواب گ ، 1365)نجاشددی، اند هایی از مردم روایت نمودهکه آن را جماعت 

 روایت از روایات کتب اربعه )با حذف موارد تکراری( قرار دارد. 30. وی در سند حدود(116

« یقینفر»را به « جماعات من الناب»اگرچه در مورد جناب جمیل بن دراج شاید بتوان تعبیر 
ما د مه نمود، ا ااترج به بن میمون و  نامی از اعل مه  عا حدیثی  تاریخی و  نابع فقهی،  بت بن ر م

شهور  شان از م شذوه ن شود، همین  شد و اگر مورد یا موارد اندکی نیز یافت  بودن نشریح یافت ن
توان گفت آنچه مسلم است این که کتاب جمیل بن باشد. لذا در مجموع مینام وی نزد عامه می

د نویسنده و اابت بن شریح در دوران خویش شهرت یافته بودند و به اعتقا دراج و اعلبه بن میمون
شددد و این یعنی صددحت کتب و تذکر داده می ×ها بود، باید توسددط معصددوماگر خللی در آن

 روایات این سه نفر.

 غیر واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثیرة -4-2-1

عید بن مهران اهوازی هر دو از حسددین بن سددعید بن مهران اهوازی و برادرش حسددن بن سدد
از سفر و اصالتا  کوفی بودند، به مرکز حدیثی اهو ^اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی

ند  هاجرت نمود حدیثی قم م به مرکز  جا  ند و از آن یات  (149، 1420)روسددی، کرد و در دوران ح
شد. تعبیری که  شهور  سیار م صنیف کردند که ب شترک ت سی کتاب م های در مورد کتابخویش 

حد أخبرنا بهذه الكتب غير وا»حسین و حسن فرزندان سعید بن حماد اهوازی آمده چنین است: 
ی چندین نفر از وسددیلههای این دو برادر، بهیعنی کتاب «من أصحححنابما من  رخ مفت كث رةير 

صحاب ما از رریق شی، ست های مختلف زیادی به ما رسیده اا شی و مرحو (58، 1365)نجا م نجا
 کند. حدود دو صفحه رریق خود به کتب حسین بن سعید و حسن بن سعید را هکر می

خواسددتند در شددهرت به کسددی مثال بزنند، شددهرت کتب این دو برادر چنان بود که وقتی می
نام می نان را  تابای ند؛ حتی ک به برد بدالرحمن را نیز  های صددفوان بن یحیی و یونس بن ع

سین بن سعکتاب . در احوال علی (512، 1420؛ روسی، 242، 1365)نجاشی، اند ید تشبیه کردههای ح
                                                           

 وایات او در باب رلاق، نکاح، بیع و عقاید و... است. این ترجمه بر اساب بررسی روایات او صورت گرفته است، چراکه ر. 1
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، محمد بن اورمه (406، 1420)روسددی، ، محمد بن سددنان (266و 253، 1365)نجاشددی، بن مهزیار 
)روسی، ، محمد بن علی صیرفی (408، 1420)روسی، محمد بن الحسن صفار  (407، 1420)روسی، 

سم ب(412، 1420 صف  (453، 1420)روسی، جلی ، موسی بن قا ست. یا در و شبیه آمده ا نیز همین ت
إنه في معنی کتب الحسددین بن »کتاب الکامل علی بن محمد بن جعفر بن عنبسدده گفته شددده 

. درباره کتاب محمد (262، 1365)نجاشی، های حسین بن سعید است ی کتاب ایهیعنی هم« سعید
هیل تضعیفاتش گفته شده:  (407، 1420)روسی، شده  بن اورمه که به کتاب حسین بن سعید تشبیه

فکل ما کان في کتبه مما وجد في کتب الحسددین بن سددعید و غیره فقل به، وما تفرد به فلا »
یعنی هرآنچه در کتب او درکتب ]مشهوری نظیر[ حسین بن سعید و دیگران یافت شد، « تعتمده

ست اعتماد نکن  صی او صا شی، )نآن را بگو و به آنچه اخت . درباره کتاب محمد بن (330، 1365جا
صطلاح مورد نظر در این مقاله می شهرت وی به ا ست که مانع از  شود، آن نکته اورمه مطلبی ه

 بندی این بخش از تحقیق خواهد آمد.در جمع
ست، قاعدتا  روایات  سعید اهوازی ا سین بن  شهرت عظیم کتاب ح شان از  تمام این تعابیر ن

بوده و از آنجا که در دورانی بوده که منعی از تذکر معصددوم وجود نداشددته،  چنین کتابی مشددهور
ترین قرائن ارمینان به صدددور در رویکرد تقریر معصددوم را نیز به همراه دارد. همین قرینه از مهم

ست و این مطلب  صدوری ا شهور بودن–مواوق ال صاحب کتاب م تواند از توایقات می -یعنی 
شایعام به صحیح م سندی نیز جای ت شمار رود. همچنین در رویکرد مواوق ال صوم به  خ تا مع

تک افراد سددند برای ارمینان به صدددور روایت موضددوعیت داشددته باشددند، به این معنا که تکاین
ست وزن ارمینان ستوا و رتبه قرار دارند، بلکه ممکن ا ست که همه در یک م شی یک راوی نی بخ

 را تصحیح کند، نظیر همین حسین بن سعید.  به حدی باشد که الباقی سند تا امام

 الرواة كثیرة عنه، رواة كثیرة -5-2-1

تعابیر دال بر کثرت شدداگردان یک راوی، با عبارات گوناگونی منعکس اسددت این تعابیر در 
 شود.مورد چند راوی آمده که در ادامه بدان اشاره می

 های عباس ]عبیس[ بن هشام اسدیکتاب -1-5-2-1
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شام میمرحوم نج سامی کتب عباب یا عبیس بن ه شی  س از هکر ا سد: ا الرواة کثیرة »نوی
. در احوال وی (280، 1365)نجاشددی، ها زیادند یعنی راویان او در این کتاب« عنه في هذه الکتب

و  (280، 1365)نجاشددی، گفته شددده که اقه و در میان اصددحاب ما به عظمت شددناخته شددده اسددت 
شهور هستند، این راوی ربق احصای محقق خویی، برخلاف غالب افرادی ک صاحب کتاب م ه 

 . (275، 10، 1413)خویی، روایت آمده است  37در اسناد 

 های محمد بن حمران النهديکتاب -2-5-2-1

صادق صحاب امام  شده و در  ×محمد بن حمران نهدی از ا ست که به وااقت از او یاد  ا
در سددندی بیاید، مراد « محمد بن حمران»رگاه عنوان اسددناد تعداد زیادی از روایات آمده، و ه

«  لهذا الکتاب رواة کثیرة»در وصف کتاب وی آمده:  (43و 442، 16، 1413)خویی، همین راوی است 
که محقق خویی معتقد است، . اگر چنان(359، 1365)نجاشی، یعنی این کتاب راویان بسیاری دارد 

ست که با عنو سم برای همه افرادی ا سناد آمده « محمد بن حمران»ان این ا ، 16، 1413)خویی، در ا

 (359، 1365)نجاشی، آنچه در احوالات محمد بن حمران نهدی آمده، دال بر توایق است  (43و 442
تواند دلیل دیگری عمیر از محمد بن حمران شیبانی )نه نهدی( نیز میو کثرت نقل محمد بن ابی

شد. همچنین بر فرض یک شیبانی–ی نبودن این دو نفر بر توایق وی با صیفات  -یعنی نهدی و  تو
 نجاشی درباره نهدی برای اابات وااقت وی و شهرت کتابش کافی است.

 کتاب الحج معاویة بن عمار -3-5-2-1

های شاخص شیعه در عصر خویش ها و چهرهقراولمعاویه بن عمار اقه، بلند مرتبه و از  یش
الاتش نام چند کتاب هکر شده است. در وصف کتاب الحج وی و در احو (411، 1365)نجاشی، بود 

های زیادی از یعنی: این کتاب را جماعت« رواه عنه جماعة کثیرة من أصددحابنا»چنین آمده: 
. با  ذیرش اصددل نقل از کتاب، احادیثی که (411، 1365)نجاشددی، اصددحاب ما از او نقل کردند 

یة بن عمار دهنی در باب حج نقل نموده  اسدددت، از کتاب الحج وی هسدددت که از کتب معاو
 باشد.مشهور شیعه می
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 بندیجمع

در مجامع روایی  نج تعبیر وجود دارد که دال بر شددهرت کتاب روایی در عصددر حضددور 
ست، که از دل این تعابیر به  ^ائمه شهور راوی می 14ا صاحب یک یا چند کتاب م سیم که  ر

ساب همه ستند، بلکه حتی میی روایات آن کتاببودند. بر این ا شهور ه ی توان گفت همهها م
روایات کتاب این افراد، هم به دلیل قرائت بر امام و تأیید آن حضددرت و هم به دلیل شددهرت در 

اند. اگر این مطلب را کنار این اصددل قرار دهیم که نقل صددحیح ^نقل و تقریر سددکوتی ائمه
روایتی که سدندش به هر یک از این افراد ختم توان گفت: هر ها بوده، بنابراین میروایت از کتاب

ست و اار  صل در نقل، نقل از مکتوبات یک راوی ا ست و حجیت دارد. چراکه ا صحیح ا شود، 
 مکتوب عبید الله بن علی حلبی هم همین کتاب اوست که چنین شهرتی داشته است. 

بتوان آن را استقرای  های خویش که شایدی این سطور در تتبعجا دارد یادآور شود که نگارنده
تام چهار کتاب اصلی علم رجال دانست، به تعبیر دیگری که بتواند بر مشهور بودن کتاب حدیثی 

نفر نیز دسددت  14دلالت داشددته باشددد، دسددت نیافت، چنان که به مصددداق دیگری غیر از این 
ضو شهرت کتاب در زمان ح شود که بر  ست تعبیر دیگری نیز یافت  ر دلالت نیافت. اما ممکن ا

مصددداق خلط  14کند؛ لکن باید دقت شددود که هر تعبیری با این تعابیر و هر مصددداقی با این 
نشود؛ چراکه اولا  آنچه در این تحقیق مهم است، شهرت کتاب در عصر حضور است، بنابراین 

سن بن محمد بن یحیی معروف به ابن شده أخيکتاب ح صفش گفته  أخبرنا عنه »راهر که در و
)نجاشددی، یعنی عده کثیری از اصددحاب ما، ما را به این کتب خبر دادند « اصددحابنا کثیرةعدة من 

دلیل نگارشددش در زمان غیبت، خارج از موضددوع اسددت؛ اانیا  کتاب وی نباید مورد به (64، 1365
سن بن محمد بن یحیی  شد، لذا مثلا  همین کتاب مذکور )کتاب ح اعراض یا انکار قرار گرفته با

به ا خدوش اسدددت أخيبنمعروف  هت نیز م به این ج جاشددی، راهر(  که  (64، 1365)ن جایی  تا 
غضددائری معتقد اسددت از همان اندک روایات وی که به ما رسددیده، فقط آنچه دیگران هم در ابن

شهور علي بن أحمد عقیقيکنار او نقل کرده شده ارمینان اند یا آنچه از کتب م ست نقل  بخش ا
، 1420)روسددی، . همچنین در مورد کتاب محمد بن اورمه محمد بن اورمه (54، 1422غضددائری، )ابن

صفار  (407 سن  سی، محمد بن الح صیرفی (408، 1420)رو سی، ، محمد بن علی  ، (412، 1420)رو
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نیز همین تشبیه آمده است. یا در وصف کتاب الکامل  (453، 1420)روسی، موسی بن قاسم بجلی 
یعنی « إنه في معمى رتب النسحححين بن دحححعيد»فته شددده علی بن محمد بن جعفر بن عنبسدده گ

. درباره کتاب محمد بن اورمه نیز (262، 1365)نجاشی، های حسین بن سعید است ی کتاب ایههم
شده  شبیه  سعید ت سین بن  سی، گرچه به کتاب ح اما اتهام غلو و تخلیط، اعراض  (407، 1420)رو

؛ 330 329، 1365)نجاشددی، در مذمت وی و...  ×قمیّون از وی، توقیع منسددوب به امام عسددکری

اش آن گیریغضدداری با همه سددختگرچه بعضددا   ذیرفته نشددده و حتی ابن (407، 1420روسددی، 
اما در مجموع موجب اعراض عملی از کتاب  (93، 1422غضددائری، )ابنتضددعیفات را وارد ندانسددته 

ست و ما نیز به همین جهت آن را در زمره شده ا شوی  شمار ی کتب م هور مد نظر این تحقیق به 
 آوریم. نمی

دماءکشف شهرت از طریق اجماع -2
ُ
 های مدرکی ق

ضور، مراجعه به یکی دیگر از روش صر ح شیعه در ع شهرت در میان کتب حدیثی  شف  های ک
ست اجماع سمت از این مقاله، معنای عام آن ا ست. مراد از اجماع در این ق های مدرکی قدمات ا

شامل عدم خ شف در بررسی رجالی راویان موجود که  شیوه ک ست؛  شهرت عظیم هم ه لاف و 
در سددند، مسددتندِ رواییِ آن مطلب مورد اجماع اسددت، البته ممکن اسددت اجماعات محتمل 

شند. تذکر این نکته نیز به شا با شف راهگ ست که در آن دوران، المدرکیه هم بتوانند در این ک جا
وقتی  ×به یک معنا بودند، به همین خارر امام صادق دو اصطلاح شهرت و اجماع نزد شیعیان

داند و کند، آن را مسدداوی شددهرت میعلیه توصددیه می  عمر بن حنظله را به اخذ روایت مُجمع
ید: می يه ]عمد[ »فرما ما ]به[ المجمعَ ع  لذى حك ما ]عما[ فى ذلك ا ماران من روایته یُمظر إلى 

ن حكمما ویترا الذححاذ   الذى ليس بمذححه ر عمد اصححنابك فان  المجمع ع يه أصححنابك فيذخذ به م 
کنند، به آن روایتی از ما یعنی: از میان آن دو روایت که بر ربقش حکم می« ]حُكمما[ لا ریب فيه

شاه و  شود و روایتی که  ست،  س حکم ما از آن اتخاه  صحاب تو اجماعی ا شود که بین ا نگاه 
)صدوق، ر آنچه اجماعی است، شکی نیست غیرمشهور نزد اصحاب توست، رها شود؛ چراکه د

سی، 8، 3، 1413 ضی و دیگر (301، 6، 1364؛ رو سید مرت سی و  شیخ رو ست که  شاهد دیگر آن ا  .
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سائل متعددی را اجماعی می شان از مخالف هم نام میمتقدمین، م برند؛ این بدان دانند که خود
شهرت بوده و نو صطلاح آنان، به معنای  ست که اجماع در ا ست منظورشان معنا سنده معتقد ا ی

از شددهرت نیز، شددهرت کتابی بوده که روایت از آن نقل شددده اسددت؛ کتابی که در زمان حضددور 
صر  صوم و در همان ع سط امامت امام هادیساله 110مع به  ÷ی اواخر امامت امام باقر تا اوا

-افق کل باشد شهرت و تقریر معصوم رسیده بوده است. نه اینکه منظورشان اجماع به معنای تو
و آنگاه به سددراع توجیه مخالفت برویم و مانند  -کما اینکه امروزه اینگونه مشددهور شددده اسددت

برخی بگوییم شاید مخالفین اجماع معلوم النسب بودند و یا مسئله برایشان مشتبه شده بوده و یا 
 . (311، 1، 1430)انصاری، مدعیان اجماع، اجماع حدسی را قصد کرده بودند 

ظر راقم این سطور اگر یکی از متقدمین )مثلا  شیخ در کتاب الخلاف، یا سید مرتضی در به ن
ای را اجماعی دانست و به روایتی نیز استشهاد نمود، قاعدتا  با ردیابی سند روایت امالی( مسئله

به راوی یا راویانی باید رسید که کتابشان بین اصحاب، مشهور شده بوده است و حتی شاید بتوان 
 برگرداند. -توصیف کتاب-را هم به رریق اول  -های مدرکیاجماع –رریق دوم 
خروج المني من غیر شددهوة لا »کتابش با عنوان  39مثلا  سددید مرتضددی در مسددئله  1تطبیق

سال سل نمی« یوجب الاغت شهوت موجب وجوب غ ست خروج منی بدون  شود و برای معتقد ا
إنما الغسددل من المات »فرمود: همیشدده می ×منینکند که امیر المؤآن به روایتی تمسددک می

. متن و سددند آن (141-140، 1417الهدی، )علمتمسددک نموده اسددت  (368، 1، 1407)روسددی، « الأکبر
سین بن عثمان عن ابن ضالة عن الح سعید عن ف سین بن  ست: الح سکان عن روایت چنین ا م

 ا أصحححبظ نظر إلى ه به ف م یر في رجل احت م ف م   ×عبدال هق ت لأبيعنبسدددة بن مصددعب قال: 
ا قا  وجد ب لًا ق يلًا ع ى  م  ه احت م ف  ن  ي فيه  ق تص فرجل رأى في المما  أ  به شحححي اا قايص یيححح  

اً  ما الغسحححل من المالأ الأربر × رف ذررها قايص ليس ع يه الغسحححل إن  ع ي   )روسددی،  ران یق ي إن 

1407 ،1 ،368) . 
سکانعبدال»دو نفر از راویان این حدیث  ضالة بن ایوب»و « له بن م ستند که هر دو از « ف ه

ستند  صحاب اجماع ه شی، ا سند حدود  (556و 375، 1409)ک سایل  1300و هر یک در  روایت و
یعنی گروهی ما را به آن « أخبرنا به جماعة»اند، ضمنا  نفر دوم کتابش با وصف الشیعه واقع شده
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سی، خبر دادند  ست. (366، 1407)رو سعید» نیز آمده ا سین بن  نیز که نام وی در افراد دارای « ح
سند بیش از  شت و در  شهور گذ ست، یعنی چیزی حدود  5200کتاب م سایل آمده ا حدیث و

توان حدب زد که این روایت نیز از روایات اسددناد وسددائل الشددیعهر بنابراین با این نگاه می 15%
 مشهور منقول در کتب مشهور بوده است. 

گر، عبارتی از مرحوم شیخ روسی در کتاب الخلاف است که معتقد است : مثال دی2تطبیق
ست، وی علاوه بر اجماع، به  شده به اجماع امامیه جایز ا شید گرم  ضو گرفتن با آبی که با خور و

ه  اهر ما لم یع م أن  فيه نجادحححث»کند: ارلاق روایتی که آن را چنین نقل به معنا می «  المالأ ر  
محمد بن یحیی  -1سند آن روایت چنین است: 2. متن و (55-54، 1، 1407)روسی، کند تمسک می

المات : ×وغیره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسین اللؤلؤي بإسناده قال: قال أبوعبدالله
داود المنشددد محمد بن یحیی عن محمد بن الحسددین عن أبي -2کلّه راهر حتّی یعلم أنّه قذر؛ 

قال: المات کلّه راهر حتّی  ×عبداللهن حماد بن عثمان عن أبيعن جعفر بن محمد عن یونس ع
 . (1، 3، 1407)کلینی، یعلم أنّه قذر 

سند هر دو روایت  سند « محمد بن یحیی العطار»در  ست و در  ست که در اوج وااقت ا ه
سایل آمده، یعنی چیزی حدود  6200بیش از  سند  %17.5روایت و کل روایات آن؛ در اولین 

هسددت که در مجموع از اقات و اجلا اسددت و در سددند بیش از « حمد بن یحییمحمد بن ا»
است که هم از اصحاب اجماع « حماد بن عثمان»روایت وسایل آمده، و در دومین سند  2400
روایت وسددایل آمده اسددت. بنابراین این  2000و هم در سددند بیش از  (375، 1409)کشددی، اسددت 

یده بوده است؛ چرا که راوی آن مشهور بوده و چنان که روایت هم، در زمان حضور به شهرت رس
شده نه مشافهات وی؛ لذا اگر در سند روایتی، راوی های یک راوی مشهور میگذشت، مکتوب

 شود.سازشدن روایات کتابش میاقه مشهوری وجود داشته باشد، منجر به شهرت
نابراین می یات ب به آن در ادب یب  ماع و واژگان قر فت اج نای توان گ به مع یه،  مام قدمین ا مت

صد نمودن معنای  ضاد اجماع به روایت و ق ست. این رویه یعنی اعت شهرت عملی روایت بوده ا
جای کتاب جواهر الکلام و در بعضی مواضع کتاب المکاسب شیخ خاصی از اجماع، در جای

وب اسناد توان با مهندسی معکی این سطور معتقد است میشود. نگارندهانصاری نیز دیده می
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ست نزدیک به دو قرن خلأ  شناخت. همچنین معتقد ا شهور را  روایات و ررق کتب، آن کتب م
موجب انتقال ناقص این نظریه به متأخرین شددده و موجب  +تعمیق فقاهت  س از علامه حلی

صطلاحاتی نظیر  صطلاحی « اجماع»و « شهرت»شده که مراد از ا با معنای لغوی آن یا معانی ا
 خلط شود. نزد عامه، 

صومین ضور مع صطلاحات در دوران ح و در ادبیات فقهای متقدم ما که نزدیک  ^برخی ا
شیعه( به آن دوران بوده صه ) صطلاحات متأخرین خا سنن( و ا صطلاحات عامه )اهل ت اند، با ا

شهرت »توان گفت: اصطلاح فرق داشته است. مثلا  با این نگاهی که در این مقاله تبیین شد، می
در آن روزگار، به معنای کثرت نقل یک کتاب روایی بوده اسدددت، بلکه « مشددهور»و « فتوایی

، «اجماع»متضددمن تقریر معصددوم بر صددحت محتوای آن کتاب نیز بوده اسددت، و اصددطلاح 
نیز به معنای  ذیرش همگانی کتاب حدیثیِ یکی از راویان « اجماع تضمنی»و « اجماع دخولی»

سکو ست، و توسط دیگر راویان به همراه  صر بوده ا به معنای کثرت « تواتر»ت و تقریر امام آن ع
شده نقل کتاب حدیثیِ یکی از راویان در ربقات مختلف راویان بعدی بوده، روری که دیگر نمی

مانند کثرت نقل در کتاب دیوان حاف  یا مفاتیح الجنان در –در آن دسددت بُرد و دیگران را فریفت 
رور که هکر شددد، قرائن تاریخی قریر امام آن عصددر؛ البته همانبه همراه سددکوت و ت - دوران ما

های اواخر امامت دهد که این اتفاق )تقریر معصوم بر نقل فراوان کتب حدیثی( در سالنشان می
شروع شده است، و با توجه به خفقان سیاسی در دوران خلافت متوکل عباسی  ×حضرت باقر

 داده است. رخ می ×مام هادی، تا اواسط امامت ا(60، 1388) رسنده، 

 تهذیب و استبصار« أمّا ما رواه...»کشف شهرت از طریق روایات قبل از  -3

سی در مقدمه شیخ رو ست-ی تهذیب مرحوم  شیخ مفید ا ستدلالی مقنعه  شرح ا  س از  -که 
به معنای اصددلی خود  نافی را  تبیین اهمیت و ضددرورت کتابی که روایات دارای اختلاف و مت

همان معنایی که منظور امام بوده و به دلیل عدم هکر قرائن حالیه و... به درسددتی از  -د برگردان
سائل کتب مقنعه را یک به یک هکر کرده  - شودظاهر الفاظ فهمیده نمی شته که م بنا را بر آن گذا

و از قرآن، سنت قطعی، روایات متواتر، روایات دارای قرائن بر صحت، اجماع مسلمین و اجماع 
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هم أذرر بعد ذلك ما ورد من أحادیث أصنابما »گوید: گاه چنین میعه، بر آن استدلال بیاورد. آنشی
ها و أبين ال جه فيها ا یمافيها و یضاد  سپس »یعنی: « المذه ر  في ذلك و انظر فيما ورد بعد ذلك مم 

له وجود دارد، و کنم که در این مسئبعد از این ]استدلال به قرآن و..[ روایات مشهوری را هکر می
شهور[ آنچه با این ضاد دارد را هکر کرده و وجه جمعش را بعد از این ]هکر روایات م ها تنافی و ت

سی، « بیان کنم سئله(3، 1، 1364)رو سته روایت هیل هر م سه د ساب،  توان ی تهذیب می. بر این ا
شود، و در ور یافت میخصوص دوم، غالبا  و یا همیشه روایات مشهی اول و بهیافت که در دسته

 شود.کنارش روایاتی با قیودی دیگر که شیخ بر شمرد نیز یافت می
در تهذیب و « أمّا ما رواه...»در این روش نیز مانند روش قبل، وقتی سددند روایاتِ قبل از 

وجود  - ×در یک یا دو نفر مانده به معصوم -شود، غالبا  راوی در سندش استبصار بررسی می
دهد که این مطلب ی این تحقیق نشان میاحب کتاب مشهور است. بررسی نویسندهدارد که ص

صوصا  تهذیب–در تمام ابواب این دو کتاب  شده و آن - خ ست که صدها بار تکرار  ضح ا قدر وا
 مستغنی از هکر شاهد است.

کشف شهرت از طریق توصیف راوی در روایات و تاریخ )مهندسی معکوس احوال  -4
 ن( و میزان روایات هر راویرجالی راویا

صادق ضرت  سلم و  ×به این معنا که مثلا  وقتی ح صیر مرادي، محمد بن م در مورد زراره، ابوب
یه فرمود: اگر این )مفید، ها نبودند، هیچ کس یاد ما و احادیث  درم را نفهمیده بود برید بن معاو

، 1365)نجاشددی، زارش شددده اسددت . البته از جناب زراره فقط کتابی در جبر و تفویض گ(66، 1413

های چنین افرادی مشهور شده . اگر اصل نقل از کتاب را بپذیریم، قاعدتا  باید بگوییم کتاب(175
روایت وسددائل الشددیعه،  35.868بود و ربیعتا  اگر به سددراع آمار نیز برویم خواهیم دید که از 

ست کل روایات این کتاب از این چهار ن %25روایت آن یعنی 9.024 سه نفر نخ فر و بلکه از 
روایت دارد. این روش کشددف شددهرت الهام  330نقل شددده اسددت؛ چون برید مجموعا  حدود 

اسددت که فرمود: جایگاه افراد نسددبت به ما را بر اسدداب مقدار  ×گرفته از روایت امام صددادق
راویان احادیث  ی این سطور با بررسی تمامی. نگارنده(5، 1، 1414)کشی، روایاتشان از ما بشناسید 
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ی اول از این افراد با توان دسددتهربقات گوناگون، به آمار  یش رو دسددت یافته و معتقد اسددت می
 این تعداد روایت در وسائل الشیعه را راویان روایات مشهور عصر حضور نامید: 

روایت، علی بن  9500احمد بن محمد بن عیسددی اشددعری قمی با حدود  ی اول دسییت 
شم با حدود  8800دود ابراهیم با ح عمیر با روایت، محمد بن ابی 8200روایت، ابراهیم بن ها

روایت، محمد بن مسددلم با حدود  4000روایت، حسددن بن محبوب با حدود  6800حدود 
صفوان بن یحیی با حدود  3400 روایت،  3000روایت، زراره بن اعین با حدود  3150روایت، 

وایت، یحیی بن قاسددم معروف به ابوبصددیر اسدددی با ر 2800سددعد بن عبدالله قمی با حدود 
 2500روایت، سددهل بن زیاد با حدود  2700روایت، حماد بن عیسددی با حدود  2700حدود 

 2000روایت، حریز بن عبدالله سددجسددتانی با حدود  2100روایت، حماد بن عثمان با حدود 
بن فضددال با حدود روایت، حسددن بن علی  1900روایت، محمد بن عیسددی بن عبید با حدود 

روایت، عبدالله بن سددنان با  1800روایت، عبیدالله بن علی معروف به حلبی با حدود  1800
صر روایت، احمد بن محمد بن ابی 1700روایت، ابان بن عثمان احمر با حدود  1700حدود  ن

له روایت، عبید ال 1600روایت، علی بن حکم انباری با حدود 1650معروف به بزنطی با حدود 
حدود  با  به حلبی  حدود  1600بن علی معروف  با  مار  یه بن ع عاو یت، م یت،  1600روا روا

روایت، سددماعة بن مهران با حدود  1450زیاد معروف به سددکونی با حدود اسددماعیل بن ابی
روایت، حسددین بن یزید معروف به نوفلی با  1350روایت، عبدالله بن مسددکان با حدود  1400
روایت، محمد بن حسددن بن احمد بن  1250اله بن ایوب با حدود روایت، فضدد 1250حدود 

 روایت. رضوان الله تعالی علیهم. 1200ولید با حدود 
ست  دوم  روایت،  1150روایت، علات بن رزین با حدود  1200با حدود  ×علی بن جعفر د

صیرفی با حدود  سحاق بن عمار  شام روایت،  1000روایت، عبدالله بن بکیر با حدود  1100ا ه
روایت، حسددن بن محمد بن سددماعه با  900روایت، علی بن رئاب با حدود  900بن سددالم با 

صیرفی با حدود  900حدود  سوید  ضر بن  نجران با روایت، عبدالرحمن بن ابی 750روایت، ن
روایت، ابراهیم بن عیسددی ابوایوب  700روایت، یعقوب بن یزید انباری با حدود  750حدود 

)رضوان ها روایت. اگرچه این 600روایت، و عمار بن موسی ساباری با حدود  070خزاز با حدود 
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الی علیهم( ستند، اما قاعدتا  با این حجم از روایت نمیراویانِ کم الله تع ساز توانستند شهرتروایتی نی
ی سابق نیز به ههن بیاید، شوند. این مطلب گرچه ممکن است درباره برخی از آخرین افراد ربقه

شان مین ملاحظهلک شهرتی احوال آنان ن شتهدهد که قابلیت  شدن را دا –اند، ولی اینان ساز 
لت شدددأنعلی ته و  -رغم جلا نداشددد گانی  مل هم یت عمومی و ع یاتشدددان مقبول  روا

ست که با  شده ا سازگاری با روایات دیگران، غالبا  روایات اینان به نحوی توجیه  در فقه هنگام نا
ها ادله را تخصددیص بزنند. مثلا  علی بن جعفر قرار نگیرد نه اینکه ربق ایندیگر ادله در تعارض 

له مازگزار در مسددئ باب ن که هیچ21ی ل یت دارد  ها قرار روا ند فتوای فق  یک منفردا  مسددت
 نگرفته است. 

توان ها وجود دارند که احتمالا  نمیها راوی نیز با تعداد روایاتی کمتر از اینده دسییت  سیی م 
ساز دانست، مگر آن که دلیل خاصی وجود داشته باشد، مانند آنچه اندکی قبل در را شهرت هاآن

سته سته احتمالا  در کنار راویان د شت. راویان این د ی اول و دوم، همان مدح برید بن معاویه گذ
 مائه معروف هستند. نویسندگان اصول اربع

ست  چهارم  نام  - روایت 200یعنی کمتر از –وایات راویانی که در اسددناد تعداد اندکی از ر د
صاحب کتاب نیز بوده آن سی بن ابراهیم مروزی که گرچه  ست، مانند مو شی، ها آمده ا  1365)نجا

 روایت از روایات وسائل الشیعه آمده است.  16، اما فقط در سند (407

 گیرینتیجه

ضور، چهار روش ب صر ح شهور ع سی به روایات م ستر ست آمد. این در این تحقیق برای د ه د
ها حاصددل مطالعه احوال نویسددندگان کتب حدیثی شددیعه در منابع اصددلی علم رجال و روش
ستقرای تام همهنتیجه سند ی ا شیعه در  سائل ال ست که در و تر روایت یا بیش 500ی راویانی ا

یکرد ررازی راویان در رواند. این مقاله با تبیین ابعاد اهمیت شددهرت، از سددویی همقرار داشددته
مواوق السددندی را مورد نقد قرار داده و از سددویی روشددی نو برای ارمینان به صدددور در رویکرد 

 مواوق الصدوری ارائه داده است.
های رجالیون درباره کتب حدیثی عصددر حضددور اسددت. در این روش اول، تحلیل توصددیف
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و نه شفاهی، لذا ی انتقال حدیث در عصر حضور، انتقال مکتوب بوده روش احراز شد که شیوه
ست. آن سند، به معنای نقل از کتاب او شهرت وجود یک راوی در یک  صطلاح دال بر  گاه  نج ا

راوی کتاب حدیثی  14کتاب در عصدر حضدور از منابع اصدلی علم رجال اسدتخراج شدد که بر 
شعبة حلبي، کتاب داود  ست و عبارتند از: کتاب عبیدالله بن علي بن أبي  ضور منطبق ا صر ح ع

ن سددرحان عطار، کتاب سددیف بن عمیره نخعی، کتاب جمیل بن دراج، کتاب اعلبة بن میمون، ب
های های حسین بن سعید بن مهران اهوازی و برادرش حسن، کتابکتاب اابت بن شریح، کتاب

صری، کتاب سدی ن سنان بن رریف، کتابداود بن فرقد ا های عباب ]عبیس[ های عبدالله بن 
های عبدالرحمن بن حجاج بجلی، های محمد بن حمران النهدي، کتاببن هشام اسدی، کتاب

 و کتاب الحج معاویة بن عمار.
های مدرکی و حتی محتمل المدرکیه است. در این روش روش دوم، مراجعه به مدرک اجماع

رفتند، های شهرت و اجماع در عصر حضور، به معنای واحدی به کار میاحراز شد که اصطلاح
مدرکی قدمات، به معنای توافق شددیعه بر هکر و  ذیرش یک روایت بوده اسدددت،  هایو اجماع

ها دسدت توان با بررسدی سدند آن روایتی که مدرک اجماع قدمات اسدت، به شدهرتهمچنین می
 یافت.

تهذیب و استبصار است. در تهذیب « أمّا ما رواه»روش سوم، بررسی سندی روایات قبل از 
صار غالب روایات هر  ستب شدهو ا سه بخش ارائه  سئله در  ستهباب و هر م أمّا »ی قبل از اند که د

 واجد شرایطی هستند که در روش دوم هکر شد.« ما رواه...
صیف سی تو ضور، برر صر ح شهرت روایات ع شف  های راویان و میزان چهارمین روش ک

شان از جایگ ست. بدین معنا که میزان اعتماد راویان به یک راوی ن ست، و احادیث آنان ا اه وی ا
توان این را از آمار روایات وی و احوال راوی که در کتب اصلی علم رجال گزارش شده است، می

 به دست آورد.
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 ات عصر الحضورطريقة کشف شهرة رواي

 

 الملخص

شهرة الروایات من أهم المسائل الأصولية التي  تؤتي کبریات للفقه. فإن اتفقت تلک الشهرة في 
یمکن تضمنها لتقریر المعصوم و یکفي هذا حجة لمضمون تلک الرواية.  ^المعصومینعصر حضور 

هذا التحقیق علی النهج المکتبي لأجل کشف المشهور من الروایات في عصر الحضور و مع فرضیة 
تقریر المعصوم لتلک الروایات رجع إلی الأصول في الرجال و الفقه حتی أحصی طرقاً لکشف 

یعنی من هو  –صر الحضور وأثبتتها. فمحققه بحث جمیع الروات کثیر الرواية شهرة الروایات في ع
استقراء تاماً و یعتقد هناک أربع طرق لکشف  – رواية في وسائل الشیعة أو أکثر 500في طریق 

تحلیل توصیفات الکتب الحدیثية المدونة في عصر الحضور علی حسب  -1هذه الشهرة، وهي: 
التدقيق في أسناد روایاتِ قبل  -3مراجعة إلی الإجماعات المدرکية، ال -2ما في کتب الرجال، 

أحوال الروات و عدد أحادیثهم. مع أن في هذه  -4في التهذيب والاستبصار،  «أماّ ما رواه»
و  – أي الوثوق بالسند والوثوق بالصدور –المقالة انتقادات علی المنهجين المتداولین في الرجال 

 مائة. الغطاء عن معرفة بعض الأصول أربع تتماّت علیهما کي کشف

 الکلمات المفتاحیة

، التحلیل الوثوق بالصدورأصول أربع مائة، الالشهرة، المشهور، شهرة السند، الکتب المشهورة، 
 الفهرستي، السید مجتبى الخامنئي. 
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